
گردی  از جمله افتخارات بنده این است که شا
و آشـنایی بـا ابعـاد مختلـف شـخصیت آیت ا...
شـیخ مجتبی قزوینی به مدت بیش از دوازده 

سال داشته ام.
گردان ممتـاز  ایـن عالـم ربانـی در تربیـت شـا
و برجسـته جایگاهـی ویـژه  داشـت. ازجملـه 
گردها می توان به رهبر معظم  بهترین این شـا
انقاب و  استاد محمدرضا حکیمی اشاره کرد.
ایشـان دارای یـک حـزن و خلـوص رفتـاری 
بوده انـد. براسـاس فرمایشـات پیامبـر)ص( و 
امامـان معصـوم)ع(، داشـتن حـزن از حقایـق 
نـی  با لـم ر ز یـک عا ر ی بـا گی هـا یژ ز و یکـی ا

. سـت حقیقـی ا
شیخ هاشـم قزوینـی، سیدموسـی زرآبـادی و 
شیخ مجتبی قزوینی ازجمله عالمان برجسته 

این شـهر محسـوب می شوند.
ایشان به آ�ار علمی و کتاب هایی در موضوعات 
فلسفی، کامی و مکتبی اشراف کامل داشت.
ایـن عالـم ربانـی به ویـژه در علـوم فلسـفی،

حکمـت و متأله اشـراف کامل داشـت که درک 
ایـن امـر بـرای بسـیاری از عالمـان کـه بـه ایـن 

عرصه وارد شـده اند، سـخت اسـت.
اسـتاد مـا موضوعـات احـکام الهـی را بـا کمـال 
دقـت بررسـی کـرده و مطالـب مهمـی را ارائـه 
داده  اسـت. آقاشـیخ مجتبی قزوینـی دربـاره 
مطالب علمی و فلسفی همتی جدی براساس 

مکتـب وحی داشـت.
چراغ هدایت الهی در قلب و روح شیخ مجتبی 
قزوینـی روشـن بـوده اسـت. ایـن عالـم ربانـی 
بـه موضوعـات دنیوی و مـادی بی توجه بوده 

و حـزن و غـم در وجودش هویدا بوده اسـت.
حفاظـت بر ایـن شـخصیت ها )علما و بزرگان( 
لازم است، ولی حف� عظمتشان که صددرصد 
لازم اسـت، منافاتـی بـا ایـن نـدارد کـه در مقـام 
علمـی و بحث هـا و تحقیقـات علمـی چنانچـه 
انسـان حقـی را بفهمـد، آن حـق را مؤدبانـه 
و صحیـح تبییـن نکنـد. ایـن همیشـه جـای 
خـودش را در حوزه هـای علمـی داشـته اسـت 
کـه الحـق احـق ان یتبـع و نحـن اتبـاع الدلیـل 
نمیـل حیـث یمیـل. اصـا تکامـل علمـی بـه 
گـر هرچـه اسـتادی بگویـد، ایـن اسـت، وگرنـه ا

گردان بخواهنـد بـه همـان بسـنده کننـد  شـا
و بـر همـان توقـف کننـد کـه تکاملـی حاصـل 

نمی شـود؛ اصـا قـرار بـر ایـن اسـت.
ز  اینجـا شایسـته اسـت داسـتانی آموزنـده ا
مرحـوم اسـتادم نقـل کنـم. دیـده شـده اسـت 
کـه از افـراد کارهـای غیرعـادی و خارق العـاده 
ر  ل د عین حـا ر لـی د ، و د ه می شـو یـد هـم د

محیط هـای علمـی، بحـث علمـی سـر جـای 
خـودش محفـوظ اسـت. شـخصیت آن ها هم 
محفـوظ اسـت و اتفاقا بخشـی از این داسـتان 
مربـوط به خـود مرحـوم عامه طباطبایی هم 
هسـت کـه عـرض خواهم کـرد. یک شـبی بوده 
کـه یکی از مشـاهیر فعلی که از شـخصیت های 
مشهور و بنام است، در جلسه ای دعوت بود،
بنـده هـم بـودم و مرحـوم آیـت ا... مرواریـد هم 
بـود. مرحـوم آیت ا... مرواریـد داسـتانی با یک 
واسطه که آن واسطه از معتمدان مشهد بود،
از استادشـان مرحـوم میرزامهـدی اصفهانـی 
نقـل کـرد. یـک کار خارق العـاده ای از مرحـوم 
میرزا نقل کردند و آن این بوده است که مرحوم 
میـرزا به پسـرش گفـت که بیا طلبه شـو و از اهل 
کتـی  علـم شـو. او هـم می گفتـه بـا ایـن فقـر و فا
کـه شـما داریـد و مـن در وضعیت داخلـی خانه 
می بینـم، آمادگـی نـدارم و می خواهـم بـروم 
کاسـبی کنـم. بعـد ایشـان گفتـه بـود: پسـرم! 
پول می خواهی؟ زمسـتان بوده و کرسی بوده 
اسـت و یـک سـینی روی کرسـی. ایـن را آقـای 
مرواریـد بـا یـک واسـطه گفتنـد و مـن از ایشـان 
شـنیدم. گفتنـد: مرحـوم میـرزا اشـاره کـرد بـه 
سـینی روی کرسـی، دیـدم سـینی روی کرسـی 
زرد و طا شد! پسرش خوش حال شد که مثل 
اینکه قرار اسـت یـک چیزی گیـرش بیاید. بعد 
گـر طلبـه شـدی، خـود  فرمـوده بـود: پسـرم! ا
آقـا -یعنـی آقـا امام عصر)عـج(- می توانند چه ها 
بکننـد؛ ایـن مـال تـو نیسـت! یـک اشـاره کـرده 
بود و سـینی به حال اول خودش برگشـته بود.
آن آقایـی کـه از مشـاهیر اسـت و در مجلـس 
بـود، ایشـان از مرحـوم عامه طباطبایـی بـه 
یـک واسـطه نقل کرد که آقایـی بود در قم که از 
مشاهیر استادان سطح بود و به ویژه موقعیت 
خاصی در لمعه داشت و می فرمود: ایشان نقل 
کـرد که من به منـزل مرحـوم عامه طباطبایی 
رفتـم؛ روز عاشـورایی بـود و سـنگی دستشـان 
بـود. گفـت: عاشوراسـت؛ همه چیـز در باطـن 
خـون گریـه می کنـد. آن سـنگ را شـکاند، یـک 
قطـره خـون در آن بـود. ایـن را هـم ایشـان نقل 
کرد که یک کار خارق العاده بود. آن کار مرحوم 

میـرزا هـم همین طور.
بنـده عـرض کـردم کـه شـما دو بزرگـوار از ایـن 
آقایـان بـا واسـطه نقـل کردیـد. مـن این طـور 
چیـزی را بی واسـطه نقـل می کنـم و آن اینکـه 
ما پیش مرحوم شـیخ مجتبی قزوینی اشارات 
پنـج نفـر  ر . چها یـم ند ا علی سـینا می خو بو
هـم بیشـتر نبودیـم و بنـده پشـت گردنـم یـک 
غـده ای زده بـود، می رفتـم دکتـر و می آمـدم.

مرحـوم دکتـر علـی شـاملو بـود کـه از دکترهـای 
خـوب آن وقـت بـود. ایـن صحبـت مـال شـاید 
نزدیـک پنجـاه سـال قبـل اسـت. مـن ناراحـت 
بـودم و هـی بـه پشـت گردنـم دسـت مـی زدم و 
درد می کرد. درس که تمام شد، ایشان به من 
فرمود: بنشـین، کارت دارم. نشسـتم. فرمود:

چـه شـده اسـت هـی بـه پشـت گردنـت دسـت 
می کشـی؟ گفتـم: یک غده اسـت که سـه چهار 
روزی اسـت کـه مـی روم دکتـر و دوا و ناراحتـم.
گفـت: بیـا جلـو! رفتـم جلـو. یـک اتـاق کوچکـی 
بـود. انگشـتش را روی غـده گذاشـت و گفـت:

«اعـوذ بـا... مـن الشـیطان الرجیـم ام ابرمـوا 
امـرا فانـا مبرمون.» یک چیـز دیگری هم گفت 
کـه دیگـر نفهمیـدم. یک کسـی می گفت: فوت 
اسـتادی در همان چیز بود! بله، آن وقت باور 
بفرماییـد از حیـاط و اتـاق -اتـاق کوچکـی بود 
در خانه شـان- کـه آمدم بیـرون، مثل الان که 
در خدمت شما هستم و هی� غده ای نیست،

از غـده هیـ� خبـری نبـود!
به آن آقایان گفتم: شما این خرق عادت را با یک 
واسطه نقل کردید، من بی واسطه نقل کردم؛

ولـی بدانید نـه مرحوم میرزامهـدی اصفهانی 
حجت خداست، نه مرحوم عامه طباطبایی 
حجت خداسـت و نه مرحوم آقاشـیخ مجتبی 

قزوینی حجت خداست! ماییم و عقلمان 
و ماییـم و تعقـل و اجتهـاد در قـرآن و 

عتـرت. ایـن حجـت بر ماسـت، ولـو این 
شـخصیت های این قـدر هـم بزرگـوار،

این ها حجت خدا نیسـتند. پس اینکه 
بگوییـم چـون فان آقـا فرمـوده اسـت،

چون فان شخ� مشهور فرموده است،
گر کسـی اهل تقلید است، مس�له ای  نه. ا

گـر کسـی قـرار بـر تحقیـق  نیسـت، امـا ا
دارد، آن وقـت تحقیـق باید با آن 

حالـت اجتهـاد و تعقـل در 
مطلـب بر اسـاس صحیح 

باشد که البته باتوجه به 
اینکه معتقد به کتاب 

، ت هسـتیم و عتـر
می گوییم: تعقل در 

وحـی. به دلیـل اینکه بعـد از اینکه بـا تعقلمان 
گر کسـی به وحی نرسیده  به وحی رسـیدیم -ا
باشد، این حرف را نمی زند- می گوییم: تعقل 
ک اسـت. و از این حدیث شـریف  در وحـی مـا
)ع( غافـل نباشـیم کـه بسـیار  حضرت صـادق
ک ان  تذکـر مهمـی اسـت کـه فرموده انـد:«ایـا
تنصـب رجـا دون الحجـه فتصدقـه فـی کل مـا 
قـال.» بپرهیـز از اینکـه کسـی را غیـر از معصـوم 
جای معصوم بگذاری و هرچه بگوید، بگویی،

درست است.
وزی بـر سـر درس بودیـم و  خاطـرم هسـت ر
اسـتاد بحثـش را بیـان می کـرد و بحـث داغ،

پرشـور و عجیب وغریبی بود و دوسـتان پیگیر 
بودنـد. در میـان درس، ایشـان عصبانـی بود.
دراین میـان، یـک بچـه پنج سـاله وارد شـد و 
نـزد این عالـم آمد و اصرار کـرد و گفت آقاجان،
پـول می خواهم. با خود گفتیم که با این  حال 
عصبانیت، خدا می داند که چه بر سر این بچه 
خواهـد آورد. یـک لحظـه همـه عصبانیت هـا 
تمـام شـد و بچـه را روی زانـو نشـاند و نـوازش 
کـرد و بسـیار آرام و متیـن پولـی بـه او داد و او 
را تـا اندرونـی بدرقـه کـرد و برگشـت و بـه شـروع 
بحـث پرداخـت و سـپس همـان 
حالـت اولیـه را داشـت؛
این نتیجه تسلط بر 
نفس و خودسازی 

است.
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